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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 عیب و ھنر حادثھء پنجاه و ھفت
 را آغاز يک اتمام حجت تاريخی بدانیم، آنگاه معیاری در دست خواھیم داشت تا  پنجاه و ھفت بھمنبیست و دوماگر 

 دارد و بسنجیم که ملت ما سی سال پس از آن فاجعه در کجای تاريخ خود ايستاده و کدام گزينه ھا را در پیش رو
چرا درست ھمین لحظه که در آنیم برای ما لحظهء حیاتی انتخاب بین مرگ و زندگی است؛ بخصوص که، متأسفانه 

، راه بازگشت نیز بسته است و از اين پس يا !)البته، از ديد علاقمندان بازگرداندن ايران به ساختارھای استبدادی(
دهء آن باشیم و  يا وطنی خواھیم داشت که گرد و خاک استبدادی اصولاً ايرانی در کار نخواھد بود که دلواپس آين

کھن را از پیکر خود پاک می کند تا، بالاخره، پس از صد سال انتظار و تجربه ھای تلخ، بتواند به قافلهء ملل متمدن 
 ...جھان بپیوندد

  
com.esmail@nooriala 

 شورش  /انقلاب بھمن در 22یم برای ظھور عفريت حکومت اسلامیِ  برآمده از پیروزی اگر بخواھ

می بینم که ملت ايران، قرنی پس از » مبارک«ھم قائل باشیم، من آن حسن را در اين امر » حسنی«، 57

 معنای ديکتاتوری فاشیستی و مطلقهء يک  بی ھیچ پرده پوشیتوانستعاقبت  خود، ِ انقلاب مشروطیت

تصمیم گرفته باشد با ملتی » خدای تاريخ«يدئولوژی منحط را به تمام و کمال تجربه کند؛ آنگونه که گوئی ا

  .ـ خو کرده به استبدادی بلندتر از درازی عمر مکتوب خود ـ اتمام حجت کرده باشد

ی در  آنگاه معیار،تاريخی بدانیمک اتمام حجت را آغاز ياگر بیست و دوم بھمن پنجاه و ھفت  حال،

 که ملت ما سی سال پس از آن فاجعه در کجای تاريخ خود ايستاده و بسنجیمدست خواھیم داشت تا 

 لحظهء حیاتی انتخاب بین  برای ماھمین لحظه که در آنیمدرست در پیش رو دارد و چرا را کدام گزينه ھا 

ن ايران به ساختارھای البته، از ديد علاقمندان بازگرداند( که، متأسفانه بخصوصمرگ و زندگی است؛ 

، راه بازگشت نیز بسته است و از اين پس يا اصولاً ايرانی در کار نخواھد بود که دلواپس آيندهء !)استبدادی

آن باشیم و  يا وطنی خواھیم داشت که گرد و خاک استبدادی کھن را از پیکر خود پاک می کند تا، 

تواند به قافلهء ملل متمدن جھان بپیوندد و طعم شیرين بالاخره، پس از صد سال انتظار و تجربه ھای تلخ، ب

بچشد و از کابوس تلخ معرفی شدن در ) است» متمدن بودن«که فارسیِ  ھمان (واقعی را » شھروندی«

ی گريخته از اعماق جنگل و تاريخ، ھمچون خمینی و خامنه ای و احمدی نژاد، خلاصی ئقامت ھیولاھا

 .يابد

ھم، ھمچون سنگ ھای کوچک کف جوی تاريخ، بسیار ) »تمدن«ا ي(» شھروندی«البته مفھوم 

لباسی امروزين و خوش دوخت غلطیده و سائیده و صاف و صوف شده و بالاخره معنای کھن خويش را در 

 اما من تنھا به ،اين معنا را می توان از جنبه ھای گوناگونی مورد بررسی قرار داداگرچه  .به تن کرده است

 را  ھائی اينگونهراھپیمائی به سوی مقصد اصلی سخنتنھا ن اشاره می کنم تا چند جنبهء اصلی آ

 .ھموارتر کرده باشم

بی . است» قرارداد«مفھوم فراز  آن بر داشتن و بر آمدنقرار » شھروندی«نخستین معنای نوين 

رو کنیم، می  به نظريه پردازی »ابزارِ  اجتماعی/ مفھوم «آنکه بخواھیم در مورد ريشه ھای پیدايش اين 

ده  سر و ته شجای خادم و مخدوم تاريخیدر آن که   است»جامعه ای قراردادی«دانیم که جامعهء مدرن 
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. از طريق قراردادی اجتماعی اعمال می کندھم شده و ربوبیت خود را » ارباب«تبديل به » رعیت «:است

لذا، تا جامعه ای آن رابطهء . ستشده ا» حاکمان« از آن  آنھاحاکمیت از آن محکومان و اطاعت از سروری

تاريخی را معکوس نکرده باشد، حتی اگر بتواند به بمب اتم دست يابد يا موشک قاره پیما بسازد، ھنوز 

 . مانده است و به داخل راھش نداده اندجا پشت در عصر شھروندی و مدنیت نوين 

 تاريخی، در ِ ندگی به نمايش گذاشتن اين پشت در ما57 شورش/ انقلاب حاصل سی سالهء 

و ناچار بود برای  صاحب مقامی تشريفاتی بود »شاه مشروطه«اگر . ھمهء ابعاد وحشت آفرين آن است

 ولی فقیه جانشینِ  او دقیقاً از کند، قیام  زمانهء خود علیه قانون اساسیاش» مطلقیت خودکامه«تثبیت 

زدود و بعنوان نمايندهء خدا بر تخت نردبام قانون اساسی خويش به بام در آمد، توھم مشروطیت را 

 در برابر استبداد سلطانی ھای عصر مشروطهاکنون استبدادآنگونه که  .سلطنت مطلقه اش نشست

 روز بازگشت به مطلقیت رھبری 57بیست و دوم بھمن . دنخامنه ای ساده و ابتدائی و کودکانه می نماي

 نوين خويش را آراسته بود تا، ھمچون گرگی در لباس خودکامه بود که، البته، با رنگ ھای فريبندهء مدنیت

 و، در اين راستا، تجربهء خرداد سال پیش. میش، در فرصت لازم گله را بدرد و چوپان را حتی پاره پاره کند

 .قتل عام در چنته ندارد چیزی جز تثبیت اين واقعیت نبود که حکومت اسلامی کاری جز گرگ پروری و نیز

ای اخیر جريانات اصلاح طلبی، در پی عمکرد ترسان و محتاط خود، به ذلتی ساله اينکه در يک 

 صورت خود را سرخ ، و بی ضمانت اجرائی،افتاده اند که ناچارند با شعار و اعلامیه ھای بی سر و ته

نگاھدارند دقیقاً نشانهء رسیدن به آن لحظهء تاريخی است که عمارتی که می خواستند اصلاح و تعمیر 

ن را پیدا کرده و اينک فرصت آ» وضوعسالبهء به انتفای م« کوشش آنان حکم ود کلنگی شده کنند خو

 بجای کوشش برای اجرائی کردن مواد مغفول قرارداد بدتر از ترکمانچای حکومت ،رسیده است که

ور از  به فکر اوراق کردن اين قرارداد و جايگزين کردن متنی برخاسته از حاکمیت ملی و د،اسلامی با مردم

 .دخالت دينکاران و ايدئولوگ ھای دشمن رنگارنگی مردم باشیم

ھر کس که دربارهء ديگران . نھفته است» مأموريت« در مفھوم  ھم»شھروندی«معنای دوم 

،  نه سنتنه خدواند،در عصر نوين شھروندی . داشته باشد» مأموريت«تصمیم می گیرد بايد از جانب آنان 

مفاھیم مجرده ای ھمچون تاريخ، نمی توانند کسی را نه  و گرفتار در ته چاه ، نه امامنه الھامات غیبی

منشاء مأموريت، ھمچون منشاء استخدام وکیل و وصی و مجری، . مأمور دخالت در زندگی مردم کنند

ان نند چرا که مردم آنھا را برای اين کار استخدام کرده اند و آنرادهء مردماا مورمأرھبران . ارادهء مردم است

حق ندارند ارادهء خود را در انجام مأموريت خويش دخالت داده و از حدود و ثغور وظايفی که بر گرده شان 

به عبارت ديگر، ريشه ھای ھر مأموريتی در مشروطیت آن به . گذاشته بصورتی خودکامانه عدول کنند

 .قرار داردشرح وظايف مأمور 

حکومت ( موسوم به سلطنت ِ  خودکامگیت که اس»مأموريت و مشروطیت«در برابر اين آمیزهء 

. معنا پیدا می کند)  که باشد ـ چه جمھوری و چه پادشاھی ـدر ھر لباس و نامیسلطهء بی قانون 

سلطان نه مأموريت خود را از مردم می گیرد و نه، اگر گرفت، خود را به شرح وظايف تعیین شده از جانب 

است، در »  سلطنت عصرپايان«ديد  تمدن نوين و شھروندی جبه اين تعبیر، عصر. مردم محدود می داند
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نه برای در ابتدا ،  بھمن آغاز شد22که با تب و لرز » عصر«اين  بنظر من،آن؛ و،  اشکال و نمودھای ھمهء

  بود اما،میکروب در کل پیکر ملتی به نام ملت ايراناين برافکندن ريشهء سلطنت که برای تسلط قاھرهء 

زده و آشفته به آنجا رسیده که ديگرش توان ادامهء بیماری نیست و اگر نپذيرد که ار تب ، اين بیماکنون

اين لحظهء نوشیدن داروی پايانی ھم اکنون است، در واقع، پذيرفته است که می خواھد تا در برابر دژخیم 

 جان به جان ،اکی مجعول و دردن ھائ بر بستر ھويت، فروافتاده لنگ بیاندازد و تسلیم شود و مزمنبیماری

 در تن موجوداتی ديگر بکارند و آن راآفرين تاريخ تسلیم کند؛ تا جراحان به سراغ پیکرش بیايند و ھر تکه از 

  .پیوند زنند

چیست که اگر پس از مرگ سھراب ھا از راه رسد ھیچ دردی را از » نوشداروی پايانی«اما آن 

 به يکی ديگر از شوخی ھای تاريخ مبدل می اچار،، بنرستم ھای زمانه دوا نمی کند و لمحه ای ديگر

 شود؟ 

   سی سال است می دانم که»  حکومت اسلامیآلترناتیو سکولار ـ دموکرات«من اين نوشدارو را 

 تسلیم نه می توانست در ديروزنوشداروئی که  است؛  شده وجودش ھم اکنون لازماز صحنه غايب بوده و

  .دای بی اقدام ما مرده ای را زنده کند بوجود آيد و نه می تواند در فرما

، به ما نشان داده است  از کشورجنبش سبز جوانان ايرانی، چه در داخل و چه در خارجدر واقع، 

  ھایانقلاب«را دارد، نه » !انسان ساز«ه نسل جوانی از راه رسیده که نه تب ايدئولوژی ھای ک

نام » موھبت« که از جانب رھبرانش  شدهده کشانیبه جنگ را ديده است و نه پدرانش» !شکوھمند

 ھمزمان شده »عصر انقلاب ارتباطات« با اوج گرفتن  اين نسلو شگفتا که لحظهء آمدن . استگرفته

 رفاه و سرخوشی اتجھان را می بیند، ارزش ھای عام انسانی را در می يابد، تجسمآنگونه که او . است

نديشه اش وجود  در افق ا ھم و ھیچ دلیلیمی شوندظاھر و آزادی در برابر چشم او با صد ھزار عشوه 

دارد تا تن به استوره و افسانه و خرافات آدمی کشی دھد که به نام صلاح و فلاح و نجات ندارد که او را وا

 .جوخهء تیرباران و اعدام می سپارددسته دسته به گولاگ ھا و کوره ھا و بشريت آدمیان را 

 دموکرات، آزاد، تکثرگرا، بی تبعیض،  آلترناتیوی امروزی،:ا می خواھدخود ر» آلترناتیو«اين نسل 

 آلترناتیوی که نه تنھا از لحاظ سیاسی، که از جنبهء ئی مشروط؛موريت ھاسکولار؛ و بنیاد گرفته بر پايهء مأ

،  دروغ نگويد، حذف نکند بیانگر ھمهء اين زيبائی ھا باشد؛، بتواند نیز و سرمشق شوندگیسرنمون سازی

د، خودی و ناخودی نکند، مرد و زن برايش ھر دو انسان بر ندارد و سفله گان را نپرورشايستگان را از میان 

ھائی متساوی الحقوق باشند، و ھر کس بتواند خدای خود را بپرستد يا از بی خدائی خود کیف کند، و 

 .دان اش بکشی و لکنتحرف دلش با زبانش يکی باشد و سايهء ترس نتواند به لال

ر خود را در بھار ند که عطسی و دو سال پیش نیز ھمین آرزوھا بودآری، من خود شاھد بودم که 

 آنکه بر در می کوبید به کشتن چراغ ، غفلت ھای ما موجب آن بودند که ندانیمآزادی می افشاندند اما

 . ب ھا بزدايد که قناری ھا را کباب کند و به چاقوی ايدئولوژی لبخند را لاست؛ آمده استآمده 

نسلی زندگی باخت، نسلی در ترس پرورانده شد، نسلی در بن بست در اين راه دل شکن 

 دارد حس می کندزيست، اما اکنون ھر که پنجرهء دل خويش را بگشايد فرحی را که در ھوای آينده جريان 
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يد و زمین را به ضرب  تنھا نیست که بر اسب شاھوار بیايک نفر  بار آنکه در راه استو می فھمد که اين

 جمعی طلوع آن خرداين آلترناتیو تنھا از افق چرا که قرار چنین است که .  از بی عدالتی بپالايدششمشیر

خیاط با شکیبائی  که  ـ  و تاريخ مشترکی از عشق به کشور و ملت پوشیدهکند که بر دامنهء کوھستانی

 . ، نشسته استبوده انگیز زار رنگ شگفتاين پارچهء ھ

 ازگوش که فرادھیم زمزمهء اسطوره ھامان را که در ستايش عدل و آزادی و خرد سروده شده اند 

 ، خوش بینانه،می تواناست که در اين چشم انداز  و فقط .  دماوند می شنويمرنگارنگلابلای دامن 

 .آسايشی بلند دانست را آغاز نکبتی کوتاه برای رسیدن به  پنجاه و ھفت بھمنبیست و دوم

 

 :کنید دریافت  علا را ھر ھفتھ مستقیماًیمقالات نور می توانید اي ـ میل خود بھ این آدرس ارسال با
com.NewSecularism@gmail 

 

 


